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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Releasing the picture of the accused during the preliminary investigation stage of the 

crime, according to articles 91 and 96 of the Criminal Procedure Code approved in 

2012, is subject to criminal liability, in some cases it can also conform to the 

jurisprudentially unlawful titles. On the other hand, to fulfill the function of 

informing, the media needs to take pictures of the accused in the preliminary 

investigation stage of the crime and since it is legally and judicially forbidden to 

release the pictures, they pixelate and then release the picture of the accused. 

Therefore, this research investigated in the first step, the effect of blurring the face of 

the accused in recognizing their identity in the news reports of the 18.30 national 

media in the period of 1400-1401. In the next step, using the documentary-library 

method, the feasibility of application of the title of backbiting in the release of these 

pictures was investigated. The results of the statistical analysis showed that blurring 

the picture of the accused has no effect on not identifying their identity in the news 

reports. As a result, the release of these pictures results to revealing the attributive 

deficiencies of the accused to be revealed. If it is so, then it will be an instance of 

backbiting, if not, the sentence of accusation will follow. 
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 297           محمدی و بصری /ی مل ۀمتهمان از رسان ریدر انتشار تصو بتیعنوان غ قیتطب یفقه یسنج امکان

 مقدمه‌.1

از اصول اساسی کارکرد  ،رود بنیادی انسا، به شمار میحقوق که از  ،از حقوق ابیعی انسا، حق برتورداری از آزادی بیا، است. این حق
از ارکا، ایلان   لا آزادی دریافت ،وجو، آزادی انتشار مانند آزادی لاقیده، آزادی جست لا ای ها و حقوق رسانه رسانی است و دیار آزادی اامع

 19 ۀملااد م(،  1948جهانی حقلاوق بشلار )   ۀالاممی 19 ۀ( و در اسناد معتبری همچو، ماد186: 1389 آیند )ساریخانی، حق به حساب می

 ۀلاهدناملا  13 ۀو ملااد  ،م( 1950کنوانسیو، اروپایی حراست از حقوق بشلار )  10 ۀم(، ماد 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی ) میثاق بین
گلااارد. از   جای ملای  ای بر م( به آ، اشاره شده و آثار مهمی را بر وضع اجرا و تفسیر قوانین و مقررات رسانه 1969مریکایی حقوق بشر )ا

های وسایل ارتباط  ها در فعالیت کید قانو، اساسی به حاکمیت ارزشأتوجه به حاکمیت دین در نظام جمهوری اسممی ایرا، و ت با ،ارفی
ملی را در بیا، و نشر اتبار به رلاایت موازین اسممی و مصالح کشلاور مللازم کلارده     ۀقانو، اساسی رسان 175گاار در اصل  جمعی، قانو،

از  ،ای و انتشلاار آ،  تولیلادات رسلاانه   همۀو ناظر بر  ردلامومیت دا« مصالح کشور»و « ایت موازین اسممیرلا»است. این دو اصل یعنی 
مسائل ملارتبط   در زمینۀااملاات  ۀملی را در قبال لارض ۀرسان ۀاست که لادم رلاایت آ، اولاً رسالت متعهدان ،جمله اتبار مرتبط با جرم

مجلارم و در بعضلای از جلارایم     و ناپایری به حقوق ملاادی و معنلاوی ملاتهم    ر و صدمات جبرا،آثا ثانیاًدهد و  می الشعاع قرار تبا جرم تح
تحقیقلاات   ۀهای مرتبط با دستایری متهملاا، در مرحللا   ملی تولید و انتشار گزارش ۀهای تبری رسان از برنامهیکی کند.  دیده وارد می بزه

 25 ، تعداد01/01/1401تا  01/01/1400زمانی  ۀفقط در باز ،تهرا، ۀهای تبری شبک شماری گزارش مقدماتی جرم است. بر اساس تمام
قلاانو،   962و  911ین در حالی است که بر اساس مواد ت. اتحقیقات مقدماتی جرم در این بخش تبری منتشر شده اس ۀگزارش از مرحل

ها منوط به ارتکلااب   ر متهما، از رسانهو انتشار تصوی استتحقیقات مقدماتی جرم محرمانه  ۀ، مرحل1392مصوب  ،آیین دادرسی کیفری
گزارش منتشرشده در بخلاش   25اشخاص متعدد و نامعلوم شده است. از ارفی از  در ارتباط باجرایم تاص یا اقرار به چندین فقره جرم 

 96 ۀملااد واجد شرایط  یک های مختلف پلیس پرداتته است، هیچ که به موضوع دستایری متهما، در ارح ،تهرا، ۀشبک 18:30تبری 
های حقوقی از تود در تصویربرداری و  ملی برای پوشش این اتبار و سلب مسئولیت ۀآیین دادرسی کیفری نبوده است و تبرناارا، رسان

اند. از ارفی انتشار تصاویر متهما، قبل از اثبلاات   ملی منتشر کرده ۀها را از رسان ها این گزارش آ، ۀمصاحبه با متهما، با تار کرد، چهر
 ۀوزر، لالادم اشلاالا   ۀدیالارا،، قالالاد   یاز جمله اصل برائت، حفظ حریم تصوصی و آبلارو  لا جز موارد تاص با بعضی از اصول فقهی جرم

 ۀلئتواند منطبق با لانلاوا، غیبلات باشلاد. حلاال مسلا      و در بعضی از حالات می استمخالف  لا فحشا، التزام به رازداری، ممنولایت تجسس
های تبری این  تحقیقات مقدماتی جرم در بعضی از گزارش ۀبه انتشار لایوب متهما، در مرحل اساسی این پژوهش این است که با توجه

هلاای تبلاری تنقلایت متهملاا،      شرگونه گلازا  فعل قابل تطبیق با لانوا، غیبت هست یا تیر؟ از ارفی اگر قصد تبرناارا، در تولید این
های حاوی لایوب متهم واجد لانوا،  لانوا، غیبت، انتشار گزارش ها جایز است یا تیر؟ و در صورت لادم صدق نباشد، انتشار این گزارش
 فقهی دیار است یا تیر؟

 پژوهش‌ۀنیپیش‌.2

های موجلاود   اور تاص تحقیق مستقلی انجام نشده و بیشتر پژوهشه های تبری مرتبط با جرم ب بررسی حکم غیبت در گزارش ۀدربار
توا، به این موارد  اند که از آ، جمله می صورت کلی پرداتتهه ای جرم ب رسانه به بررسی حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی یا بازتاب

بلاا روش  « هلاای ارتبلااط جمعلای    بررسی مصلاادیق و مسلاتثنیات غیبلات در رسلاانه    » ای با لانوا، نامه ( در پایا،1397اشاره کرد: احمدی )
فقیهلاا،   یها پرداتته و پس از بررسی آرا ارد مرتبط با آ،های ارتباط جمعی و مو اسنادی به بررسی مفهومی غیبت و رسانه لا ای کتابخانه

                                                           
اشخاصی کلاه   ۀگیرد مار در مواردی که قانو، به نحو دیاری مقرر نماید. کلی تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می قانو، آیین دادرسی کیفری: 91 ۀماد .1

 شوند. ای محکوم می در جریا، تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه

هلاا و مراجلاع انتظلاامی و     مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسلاانه  ۀانتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلی انو، آیین دادرسی کیفری:ق 96 ۀماد .2
ط به هویت آنا، مجاز مار در مورد اشخاص زیر که تنها به درتواست بازپرس و موافقت دادستا، شهرستا، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربو ،ی ممنوع استیقضا

اتهام به آنا،  توجهاین قانو، که متواری بوده و دلایل کافی برای  302ۀ ماد« ت»و ، «پ»، «ب»، «الف»م لامدی موضوع بندهای یمتهما، به ارتکاب جرا (الف است:
آملاده از اریلاق    دسلات  ا تکمیل ادله تصویر اصلالی و یلاا تصلاویر بلاه    وجود داشته باشد و از اریق دیاری امکا، دستیابی به آنا، موجود نباشد به منظور شناسایی آنا، و ی

اند و تصویر آنا، برای  متهما، دستایرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده (ب؛ شود نااری آنا، منتشر می چهره
 شود. ی توسط آنا، منتشر میدلاوای تصوص ۀدیدگا، و ارح شکایت و یا اقام آگاهی بزه
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مؤمن به قصد انتقاص( ارائه داده و با محلاور قلارار داد، آ،    ۀگاشته و معاصر شیعه تعریف مشخصی از غیبت )آشکارسازی لایب پوشید
ی از مصلاادیق غیبلات در محتواهلاای    تصویر و متن را از نظر گارانلاده و بلاه برتلا    و ای مبتنی بر صوت موارد گوناگونی از تولیدات رسانه

های انتخاب  ها شاتت با بررسی اتبار و تحلیل محتوای آ،« ای جرم بازتاب رسانه» ۀ( در مقال1385فرجیها )ای اشاره کرده است.  رسانه
تحلیل لالل وقلاوع   های تبر بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دبیرا، و تبرناارا، به جای اتبار مرتبط با جرم را در تحریریه

( در 1388تلاالقی ) ناری و غفلت در پیشایری و کنترل جرم در جامعه شده اسلات.   پردازند و این موجب سطح جرم به توصیف واقعه می
 دستور برتی از مراجع قضایی در انتشار تصویر چهرۀ متهم بررسی اب« ها متهم در روزنامه ۀملی بر انتشار تصویر چهرأت»ای با لانوا،  مقاله

تواند امکا، و ممنولایت انتشار تصویر متهم را بدو،  گاار با تعیین ضوابطی می های مکتوب به این نتیجه رسیده است که قانو، در رسانه
به رسمیت شناتتن حق بر تصویر هر  با« استثناهای حق بر تصویر» ۀمقال ( در1397میرشکاری ) بینی کند. پوشش چهره در قانو، پیش

داند. البته نویسنده با بیا، دلایلی انتشار تصویر اشلاخاص را   می صاشخارضایت را منوط به تصویربرداری یا انتشار لاکس دیارا، گونه 
 داند. ها نمی رسانی نقض حقوق آ، به قصد اامع

ه کشلاور بلا   ۀبه حقوق شهروندی متهم از منظر قلاوانین موضلاولا   یادشدهتحقیق ممحظه شد، مقالات  ۀاور که در پیشین هما،
هلاای   متهملاا، در گلازارش   ۀند و به موضوع این پژوهش یعنی بررسی حکم غیبت در تصلااویر منتشرشلاد  ا هاور لاام و کلی پرداتت

ده و از ایلان  شلا بررسی  پژوهش ۀلئی و کیفی( مسکمّ) این پژوهش با روش ترکیبیدر شناسی نیز  اند. از نظر روش تبری نپرداتته
 است. انهنظر این پژوهش بدیع و نوآور

 شناسی‌تحقیق‌روش‌.3

 و پیشلاینه ، گلاردآوری  تبلاری هلاای   متهما، در گزارش ۀیعنی بررسی حکم غیبت در تصاویر منتشرشد ،با توجه به هدف این مقاله
مربلاوط بلاه سلانجش میلازا،     هلاای   اسنادی بوده اسلات و داده  لا ای موضوع به روش کتابخانه ۀچارچوب نظری تحقیق و بررسی ادل

شهر تهلارا،  آماری  ۀجامعدر این پژوهش شده است.  یآور هدف به روش آزمایشی جمعهای  در میا، گروهشناسایی هویت متهم 
ای افلاراد حجلام    ای چندمرحللاه  گیری توشه و به روش نمونه شد نفر تعیین 103آماری و فرمول کوکرا،  ۀو حجم نمونه با محاسب

نمونه تواسته شد نقش متهم را در مقابل دوربین بلاازی کننلاد.    از افراد حجم سپستهرا، انتخاب شدند.  ۀگان22نمونه در منااق 
در  تبلاری تلادوین صلاورت گرفلات.    هلاای   و در قالب گزارششد ها شطرنجی  پس از ضبط اقاریر اشخاص حجم نمونه، تصاویر آ،

 و دهنلاد شلاا،  تلاود ن و همسایاا،  ،تانواده، فامیل، دوستا،های  را به گروه تبریهای  این گزارشبعد از افراد تواسته شد  ۀمرحل
 ۀ یادشلاده چهارگانلا هلاای   در انتهای پژوهش نیز بازتورد گلاروه ثبت کنند. در شناسایی هویت متهم داتل گزارش ها را  بازتورد آ،

 .شدتحقیق بررسی های  وارد و فرضیه spssافزار  ل در نرمیتحل یبرا

 توصیف دادها .1. 3

 سیمای پاسخاویا،

 تانوادهدرصد فراوانی نسبی گروه  .1 جدول

 جنسیت نوع گروه
 جمع فراوانی

 زن مرد سن فراوانی

 سال 38-21

 

 54 30 24 فروانی

 %100 %6/55 %4/44 درصد

 سال 55-39

 

 61 38 23 فروانی

 %100 %3/62 %7/37 درصد

 سال 72-56

 

 29 14 15 فروانی

 %100 %3/48 %7/51 درصد
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 36/42 سال بلاا  39-55مربوط به گروه سنی  در گروه تانواده فراوانی جنسیتدر مجموع بیشترین درصد  1 جدولبا توجه به 
سال  56-72سنی  گروه کمترین درصد فراوانی مربوط بهو  ندبود درصد ز، 3/62 درصد مرد و 7/37 این میا، از که است درصد

 است.درصد  13/20 با

 درصد فراوانی نسبی گروه فامیل .2 جدول

 جنسیت نوع گروه
 نیجمع فراوا

 زن مرد سن فراوانی

 64 35 29 فروانی سال 35-13

 %100 %7/54 %3/45 درصد

 52 22 30 فروانی  سال 57-36

 %100 %3/42 %7/57 درصد

 28 15 13 فروانی  سال 79-58

 %100 %6/53 %4/46 درصد

 

اسلات  درصد  44/44 سال با 13-35سنی  روهمربوط به گ در گروه فامیل بیشترین درصد فراوانی جنسیت 2 جدولتوجه به  با
 58-79سلانی  گروه کمترین درصد فراوانی گروه سنی مربوط به  بوده است و درصد ز، 7/54 درصد مرد و 3/45 در این میا،که 

 است.درصد  44/19 سال با

 درصد فراوانی نسبی گروه دوستا، .3 جدول

 جنسیت نوع گروه
 جمع فراوانی

 زن مرد سن فراوانی

 62 31 31 فروانی سال 26-12

 %100 %50 %50 درصد

 سال 40-27

 

 68 36 32 فروانی

 %100 %9/52 %1/47 درصد

 سال 53-41

 

 14 4 10 فروانی

 %100 %6/28 %4/71 درصد

 
 سلاال بلاا   27-40مربوط به گلاروه سلانی    در گروه دوستا، بیشترین درصد فراوانی جنسیتدر مجموع دهد  می نشا، 3 جدول

-53گروه سلانی  نیز به  فراوانیمیزا، کمترین  بوده است. درصد ز، 9/52 درصد مرد و 1/47 این میا، از که است درصد 22/47
 اتتصاص دارد. درصد 73/9 سال با 41

 درصد فراوانی نسبی گروه همسایه .4 جدول

 جنسیت نوع گروه
 جمع فراوانی

 زن مرد سن فراوانی

 128 58 70 فروانی سال 48-22

 %100 %3/45 %7/54 درصد

 15 5 10 فروانی سال 74-49

 %100 %3/33 %7/66 درصد

 1 1 0 فروانی سال 75 بالاتر

 %100 %100 0 درصد
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 سال بلاا  22-48مربوط به گروه سنی در گروه همسایه دهد در مجموع بیشترین درصد فراوانی جنسیت  می شا،هم ن 4 جدول
سلانی  گلاروه  کمترین درصد فراوانی مربوط به  بوده است و درصد ز، 3/43 درصد مرد و 7/54 در این میا،که است درصد  8/88

 است.درصد  6/0 سال با 75بالاتر 

 
 های چهارگانه  گروه هویت متهم در میزا، شناسایی .1 نمودار

 

ب یافراد حجم نمونه نشا، داده شده به ترت ۀیو همسا ،لیکه به دوستا،، تانواده، فام یا ر تارشدهیاز تصاو 1 با توجه به نمودار
افراد  ۀر تارشدیت تصاویهو یین شناسایانایم یعنیاند.  کرده ییافراد حجم نمونه را شناسا تین افراد هویدرصد ا 90 ،82 ،77 ،72
مربوط  ترتیب به نمونه حجم در اشخاص هویت شناسایی میزا، از ارفی بیشترین .درصد بوده است 80ش از یب ها هن گرویا، ایم
 .است بوده همسایه و ،فامیل تانواده، دوستا،، گروه به

 ها تحلیل داده .2. 3

تبلاری ملاانع   های  شطرنجی کرد، تصویر متهما، در گزارش»یعنی  ،تحقیق ۀتحقیق برای رد یا اثبات فرضیهای  توجه به داده با
 .شد پیرسو، استفاده یهمبستاآزمو، ضریب از ، «شود نمی ها در میا، مخاابا، شناسایی هویت آ،

 رسو،یپ یهمبستا بیضر آزمو، جینتا. 5جدول

 

تصلاویر شلاطرنجی متهملاا، و     (، سلاطح معنلااداری میلاا،   رسلاو، یپ یهمبسلاتا  بیضر آزمو، جینتا) 5 شماره جدول اساس بر
 د.شو یید میأت ۀ یادشدهفرضی بنابراین، .استکمتر  05/0از تطای  است که 01/0 ها شناسایی هویت آ،

 های‌خبری‌متهمان‌در‌گزارش‌ۀ.‌بررسی‌حکم‌غیبت‌در‌تصاویر‌منتشرشد4

تبری مرتبط بلاا جلارم، در   های  قسمت اول پژوهش و شناسایی هویت متهم در تصاویر شطرنجی گزارش ۀتوجه به اثبات فرضی با
 فن دانشمندا، دیدگاه گرفتن نظر در با اصطمحی معنای سپس شود و می غیبت پرداتته لغوی تعریف به ابتداگام بعدی این مقاله 

سنجی حکم فقهی غیبت در تصاویر شطرنجی متهما،  قیود تعاریف لغوی و اصطمحی، امکا، یبا احصا ،در انتها شود. می بررسی
 گیرد. می تحلیل قرار مورد
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 غیبت تعریف لغوی .1. 4

نیز به فلاتح غلاین   « الغیَبه» به معنای هر چیز پنها، از چشم است.« غیَب»است. « غیَب» ۀاز ریش« الغیِبه»لاربی  ۀتوذ از واژأغیبت م
گرفتلاه شلاده اسلات    « غتیلااب الا» نیز به کسر غین اسلام از مصلادر بلااب افتعلاال    « الغیِبه»و  «الغیَبوبه»به معنای پنها، بود، از مصدر 

های شخت در غیابش که در او موجود است تعریلاف   (. برتی دانشمندا، اهل لغت غیبت را ذکر بدی656: 1ج  ق، 1414 منظور، )ابن

بر اساس این تعریف، بیا، کمالات اشخاص صدق لانوا، غیبت را نخواهد داشت. فیومی  .(106: 1 ج، ق 1415 اند )فیروزآبادی، کرده
شمارد و آ، لایب در ملاورد   ها را مکروه می یاد کرد، شخت به لایوبی که آ،» :نیز در تعریف غیبت گفته است (458: 2 ، جق 1405)

شده بلاه دیالاری حقیقلات     داده قید حق بود، لایوب برای بیا، تفکیک غیبت از تهمت است که در آ، سخن نسبت«. وی حق هستند
به اینکه لایب یادشده  . امااست شدهاشاره دو شرای است که در این تعریف به آ،  کراهت از لایب یادشده و حقیقت داشتن آ، ندارد.

بلاه  »: ( نیلاز در تعریلاف غیبلات گفتلاه اسلات     656: 1 ج ق، 1414) منظور ده است. ابنشاشاره ن در غیاب فرد و پوشیده از مخااب باشد
بلار اسلااس ایلان    «. شود شود غیبت اامق می ای دارد یا سخنی که منجر به ناراحتی شخت سخن پشت سر انسانی که لایب پوشیده

 شلاود. جلاوهری   شونده شلاود لانلاوا، غیبلات االامق ملای      تعریف، به سخن پشت سر افراد که لایب هم نباشد اما موجب ناراحتی غیبت
شلاود   بشلانود ناراحلات ملای    صحبت نمود، پشت سر انسا، لافیف که اگر بعداً»: ( نیز در تعریف غیبت گفته است203: 1 ق، ج 1407)

مغلااییس  شلاده اسلات. صلااحب     شمردهتلف و کراهت از جمله قیود در تعریف غیبت  و در این تعریف، لافیف .«شود ت اامق میغیب
فارس  (. ابن403: 4 ق، ج 1399فارس،  شود )ابن یعنی بدگویی یاد کرده که در غیاب افراد گفته می« الوقیعه»نیز از غیبت با لفظ  اللغه

( 75: 5 ج ق، 1399) اثیر ابن و غاب )بیا، لایب در غیاب شخت( را در تعریف غیبت شرط دانسته است.در این تعریف دو قید الوقیعه 
نیز تعریف  الارب  منتهیصاحب «. یاد کرد، بدی انسا، در غیاب شخت از لایوبی که در او وجود دارد»: در تعریف غیبت آورده است

 (.937: 3 ، ج1396پوری،  لابدالکریم صفی است )ابنبرشمرده را اثیر را تکرار کرده و فرق آ، با بهتا،  ابن

شناسا، تعریف یکسانی از مفهوم لغوی غیبت ندارنلاد و بیشلاتر آنلاا، در تعریلاف لغلاوی از معنلاای        بندی کلی لغت در یک جمع
ه اشتراک تعاریف اهل لغت این است که غیبت بلاه معنلاای نسلابت داد، لایلاب بلا      ۀبا این وصف نقط .اند شرلای غیبت اثر پایرفته
 انسانی در غیاب او است.

 غیبت تعریف اصطلاحی .2. 4

 :کند غیبت بیا، می ۀبه دو تعریف از غیبت اشاره کرده است. در تعریف اول، نظر مشهور را دربار کشف الریبهشهید ثانی در کتاب 
به قصد انتقلااص   شود وپسندد و آ، ذکر در لارف نقت شمرده  شونده آ، را نمی در غیاب شخت از انسا، ذکری شود که غیبت»

با این قید )قصد انتقاص( احتراز حاصل شده از اینکه بلارای مثلاال لایلاب را بلارای ابیلاب ذکلار کنلاد یلاا بلارای           .«و نکوهش باشد
آگاه کرد، دیارا، بر آنچلاه کلاه انسلاا،    »: گوید گیر و کور. و در تعریف دوم از غیبت می درتواست رحمت از سلطا، در حق زمین

و غیر آ، هلام   ،این تعریف الام از تعریف اول است و شامل ذکر زبا،، اشاره، حکایت .«پسندد ا به تود نمیماکور نسبت دادنش ر
سید مرتضی نیلاز در   داند. صراحت غیبت را الام از گفتار می مشهور به با ترجیح تعریف غیر (5ق:  1390شود. البته شهید ثانی ) می

« پسلاندید  شنید نمی باره انسانی مشخت و معین، به لایبی که اگر آ، را میغیبت نکوهش به ناحق در»: تعریف غیبت آورده است
غیبلات ذکلار لایلاب در    » :( نیز در تعریف غیبت گفته است351: 9 ق، ج 1412(. شیخ اوسی )279: 2 ق، ج 1415ضی، تمر )سید

گویند بایلاد لایلاب    اشخاص می ۀکه آنچه دربار شود از این تعریف برداشت می .«کند غیاب اشخاص است که حکمت از آ، منع می
ق،  1414کند. محقق کرکلای )  قید حکمت نیز مستثنیات غیبت را از تعریف تارج می شونده هم حاضر نباشد. باشد و شخت غیبت

اگلار آ، را   در او باشلاد و ثانیلااً   برادر دینی تود چیزی را باویی کلاه اولاً  ۀدربار»: اور تعریف کرده است نیز غیبت را این (27: 4 ج
شلاونده و ناتوشلاایند آملاد،     شنید دلالت بر نبود، غیبت آنچه در اوست اشاره به لایب موجود دارد و اگر می«. پسندید شنید نمی می

همانا غیبت آگاه کرد، دیارا، است » :نیز قید دیار در تعریف محقق کرکی است. شیخ بهایی نیز در تعریفی از غیبت گفته است
پسندد از آ، چیزهلاایی کلاه در او باشلاد و بلاه      عین بر آنچه که آ، انسا، نسبتش را به تود نمیدر غیاب انسانی معین یا در حکم م

)موسلاوی تمینلای،   « حسب لارف نقت شمرده شود؛ تواه این آگاه کرد، به گفتار باشد یا اشاره یا کنایه، تعریض باشد یا تصلاریح 
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غیر آ،، فراگیری آ، نسبت به تصریح و غیر آ،، اشلاتراط  (. از کمم ایشا، الام بود، غیبت از ذکر گفتاری و 382: 1 ق، ج 1415
شلاود. ملام احملاد نراقلای نیلاز       شونده، وجود لایب در شخت، نقت بود، از نااه لارف برداشلات ملای   تشخت یا حکم آ، در غیبت

 اگلار ذکلار بلادی در پشلات سلار افلاراد نباشلاد غیبلات نیسلات؛          بنابراین .«غیبت را به ذکر بدی در پشت سر انسا، یاد کرده است»
 مکاسب محرمه(. شیخ انصاری نیز در کتاب 159: 14 ق، ج 1415چنین است )نراقی،  لفظ غیبت این ۀگونه که مقتضای ماد هما،

که انسا، با کمم و سخنی یاد شود کلاه او از آ، سلاخن ناراحلات    » :گونه تعریف کرده است مختلف غیبت را این یپس از نقل آرا
شود، حال یا از آشکار شد، لایب مخفی تود، هرچند انتقاص او قصد نشود، یا از انتقاص او با لایب آشکاری کلاه گوینلاده نیلاز آ،    

، 1377ید ابوالقاسم تویی )(. س323: 1 ج ق، 1415)شیخ انصاری، « انتقاص را قصد کرده یا اینکه تود کمم مشعر به نقت است
نت صریحی در بیا، حدود مفهوم غیبت وارد نشده و از جانب اهل لغت نیز تعریفلای جلاامع افلاراد و    » :نیز معتقد است (326: 1 ج

بنابراین باید قدر متیقن از مفهوم غیبت گرفته شود و حکم بر آ، مترتب گردد. قدر متلایقن ایلان اسلات کلاه      .مانع اغیار وجود ندارد
اما در مقدار بیش از قدر متیقن به اصول لاملی رجوع شود. ایلان   .ات چیزی را باویی که تدا آ، را پوشیده است برادر دینی ۀردربا

املاام  «. ها با ذوق سلیم و فهم لارفی موافقلات دارد  مفهوم آ، ،تعریف در برتی روایات آمده است که اگرچه سندشا، ضعیف است
ذکر انسلاا، در  »افزو، بر ذکر لایب پوشیده، قصد تنقیت را لحاظ کرده است:  ،عریف غیبت( نیز در ت390: 1 ق، ج 1415) تمینی

پسندد؛ از آنچه در لارف نقت شلامرده شلاود و ایلان ذکلار بلاه قصلاد        غیاب او به چیزی که آ، انسا، نسبت دادنش را به تود نمی
اقوی این اسلات  » داند: هیت تعریف غیبت نمی( کراهت مغتاب را از ما395: 1 ق، ج 1415) امام تمینی«. انتقاص و نکوهش باشد

ایشا، حتی قید مستوریت و پنها، بود، لایب را نیز داتل در معنای غیبت  .«شونده در تعریف غیبت الاتبار ندارد که کراهت غیبت
 «.هم از نظر لارف هم از نظر لغت ،قید مستوریت لایب از قیود موضوع حرمت غیبت نیست» داند: نمی

تورد که هماا، بلار آ،   نمی ای از غیبت در آیات و روایات به چشم شده تعریف مشخت و شناتته شده بیا،با توجه به مطالب 
شناسلاا، نیلاز تعریلاف جلاامع و      لغت .ندهستاند محل مناقشه و تضارب آرا  باره وارد شده نظر داشته باشند و نصوصی که دراین اتفاق

تلاوا،   ملای  فقهلاا  یاند. به هر روی از مجملاوع آرا  ف تود تابع و متأثر از نااه شرلای به مفهوم غیبتاند و در تعاری مانعی ارائه نکرده
 را که قدر متیقن بین تعاریف ایشا، است از این تعاریف برداشت کرد؛ ضمن اینکه بنا «مؤمن در غیاب او ۀذکر لایب پوشید»قیود 

 شلاده و  بنلادی  تعریلاف جملاع   بنابراین، .شود می نیز در تعریف لحاظ بر تحقیقی که در دیدگاه امام تمینی متجلی است قصد تنقیت
 .«او از جویی مؤمن، به قصد تنقیت و لایب ۀآشکار کرد، لایب پوشید»این تحقیق لابارت است از:  ۀبرگزید

 . بررسی فقهی تطبیق عنوان غیبت در انتشار تصاویر شطرنجی متهمان3. 4

تبری مرتبط با جلارم و  های  قسمت اول پژوهش و شناسایی هویت متهما، در تصاویر شطرنجی گزارش ۀتوجه به اثبات فرضی با
مده از تعاریف غیبت، حکم فقهی انتشار اتهام فلارد  آ دست هبا تطبیق قیود ب ،بررسی تعریف لغوی و اصطمحی غیبت، در این مرحله

 گیرد. می مورد بررسی قرارتبری های  تحقیقات مقدمات جرم در گزارش ۀدستایرشده در مرحل

 وجود عیب در مغتاب .قید اول

ذکر لایب موجود را غیبت و ذکلار لایلاب    . بنابرایندانند می با توجه به تعریف اصمحی غیبت، مشهور وجود لایب در مغتاب را معتبر
وجلاود لایلاب در مغتلااب را     املاام تمینلای   در مقابل. همچنا، که ظاهر تقابل این دو لفظ چنین است ؛نامند می موجود را بهتا، غیر

 .اسلات « بهتا،»الامّ از « غیبت»ایشا، معتقدند که  .اند غیبت به شمار آورده ۀموجود را نیز در گستر و ذکر لایب غیر نستهشرط ندا
بنابراین، هر نقصی که بلاه شلاخت اسلاناد     .موجود است ذکر لایب موجود یا غیر« غیبت»موجود است و  بهتا، ذکر لایب غیر زیرا

توجه به اینکه  با ،(. بر این اساس258 لا  254: 1 ، جق 1415موسوی تمینی، ) آید می داده شود هرچند در او نباشد غیبت به شمار
 :ت اولحاللا  .مقدماتی جرم هنوز اثبات نشده است، موضوع در دو حالت قابل بررسی اسلات  ۀانتشار اتهام فرد دستایرشده در مرحل

توجلاه بلاه شناسلاایی هویلات ملاتهم در تصلااویر        تبری در متهم موجود است که در این صورت باهای  لایب منتشرشده در گزارش
هلاای   لایب منتشرشلاده در گلازارش   :شطرنجی، بر اساس نظر مشهور، قید اول غیبت در انتشار این تصاویر موجود است. حالت دوم

بر اساس نظر مشهور موضلاوع از غیبلات تلاارج و لانلاوا، بهتلاا، بلار انتشلاار ایلان          تبری در متهم موجود نیست که در این صورت
( انتشار لایب موجود غیر چهچه لایب موجود ) تبری قابل صدق است. البته بر اساس نظر امام تمینی در هر دو حالتهای  گزارش
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 متهما، با توجه به شناسایی هویت این افراد مصداق لانوا، غیبت است.

 غتاب از وجود عیبکراهت م .قید دوم

این شرط از ظلااهر   .ذکر شده است آ، است که مغتاب از وجود لایب کراهت داشته باشد« غیبت»طی که برای ییکی دیار از شرا
کلاه در تعریلاف    ،ییمثل شهید ثلاانی و شلایخ بهلاا    ،و از کمم برتی از فقها، الصحاح و المصباح المنیرمثل  ،برتی از کلمات لغویین

 یالأتبلاار ن، تقلاول فلا    یلالى ما فلا  هبیالغ هقیإ،ّ حق»آمده:  جامع المقاصدچنا، که در  ؛شود می لغوی و اصمحی گاشت، استفاده
 یکرهلاه و فلا  یننّها ذکرک نتلااک بملاا    هبیالغ» :در روایت ابوذر آمده و (27: 4 ق، ج 1414کرکی، ) «هیکرهه ممّا هو فیک ما ینت

 (.281: 12 ق، ج 1412حرلالااملی،  ) «کرهلاه ی؟ قالوا: اللّه و رسوله نلالم. قال: ذکرک نتلااک بملاا   ۀبیدرو، ما الغآتر قال: ن ت ینبو
آید. اما امام تمینی بلارتمف مشلاهور    نمی شود ذکر لایبش غیبت به شمار نمی بنابراین، اگر متهم از ذکر معایبش در رسانه مغموم
ذکلار معایلاب و لایلاوبش را ناپسلاند      (شلاونده  غیبت)هرچند مغتاب  . بنابراینستمعتقد است در تحقّق غیبت کراهت مغتاب شرط نی

توجه به نظر امام تمینی، مغملاوم و مهملاوم    (. با263: 1 ، جق 1415موسوی تمینی، ) آید می نداند، ذکر معایب او غیبت به شمار
 و در هر حال این لامل واجد لانوا، غیبت است. نیستشد، متهم از ذکر لایبش در رسانه شرط 

 اعتبار مستور بودن عیب .قید سوم

بنابراین، ذکر لایوب ظاهری که بر  .لایوب شخت است« مستور بود،»طی که در تعریف غیبت ذکر شد الاتبار ییکی دیار از شرا
فرماینلاد در   ملای  ایشلاا،  .معتبلار نیسلات   نی معتقدند که چنین شلارای در غیبلات  یالبته امام تم .نیست دیارا، پوشیده نیست حرام

و  هصحاح اللغلا از جمله  ،لابارات اهل لغت ذکر نشده است و اگر در بعضی از« مستور بود، لایب»بسیاری از کتب لغت و فقها قید 
 ؛سلات فرد لافیلاف بلاوده ا  « انسا، مستور»مرادشا، از « ن، یتکلّم تلف انسا، مستور بما یغمّه لو سمعه»اند:  گفته، مجمع البحرین

السلاتیر:  »آملاده:   القلااموس  در (. و677: 2 ق، ج 1407 جلاوهری، ) «ستیر، ای: لافیلاف  رجل مستور و»همچنا، که جوهری گفته: 
حتی در صورت اثبات بزه، فعل مادی تمف قانو، تود را در تفا و  ،که متهما، ( از آنجا44: 2 ، جق 1415 فیروزآبادی،) «لعفیف

و از نظلار   آیلاد  ملای ها بلاه حسلااب    آشکار کرد، لایب مستور آ، ۀملی از جمل ۀانتشار آ، از رسان اند، پوشیده از دیارا، مرتکب شده
و به صرف آشکار کلارد، لایلاب متهملاا،، جلاز      نیستمشهور واجد قید غیبت است. البته از منظر امام تمینی قید مستوریت شرط 

 آید. می موارد منصوص در فقه و قانو،، غیبت به حساب

 قصد انتقاصاعتبار  .قید چهارم

بنابراین، ذکر شخت با صفات مشلاعر   .معتبر است« غیبت»در حقیقت « قصد انتقاص»که  است معتقد هکشف الریبشهید ثانی در 
ای کلاه در معلارب بیلاع و شلارا       شخصی برای ابیب یا ذکر لایوب جاریه ۀمثل کوری و کچلی، یا ذکر بیماری مشمئزکنند ،به ذمّ

 ثلاانی  آیلاد. شلاهید   نملای  به شلامار « غیبت»را نداشته باشد « بالفتح»این موارد قصد تنقیت مغتاب باشد در صورتی که گوینده در 
من یلاا لانلااوین   ؤم ییااامن از باب ؤاند. البته ممکن است ذکر لایوب م ( این امثله را از مستثنیات غیبت مطرح کرده51ق:  1390)

را « انتقاص مغتاب»قصدِ « غیبت»نیز در حقیقت  (267: 1 ، جق 1415)که این کمم دیاری است. امام تمینی  ؛دیار حرام باشد
همچنا، که از کلمات لغویین ایلان مطللاب    ،قصد انتقاص شرط است« غیبت»فرمایند در مفهوم لارفی  می ایشا، اند. شرط دانسته

 هقلااموس اللغلا  ( یلاا در  203: 1 ، جق 1407 جوهری،) «اغتابه اغتیاباً: إذا وقع فیه»آمده:  هصحاح اللغه در ، کچنا ؛شود می ستفادها
ایلان تعلاابیر    (.112: 1 ، جق 1415فیروزآبلاادی،  ) «ذکره بما فیه من السلاو   : لاابه ویغابه، ن»مده: آقصد انتقاص در تعریف غیبت 

 شود که شخت قصدِ تنقیت مغتاب را داشته باشد. می زمانی استعمال

در برتلای از روایلاات    اسلات.  سرّ و آشکار کرد، لایب پنها، ۀاذالااما معتقدند معیار در غیبت  (510: 1 ج ،1377)ی یمرحوم تو
البتلاه روشلان اسلات کلاه      .انلاد  دانسته« هإ،ّ الاین یحبّو، ن، تشیع الفاحش» ۀشریف ۀمام هر نوع اشالاه و هتک سرّی را مصداق آیا

 .فاحشه غیر از ذکر فاحشه است. در هر صورت در این روایات قصد انتقاص شرط نشده است ۀمحبت اشالا

و شهید ثانی، اگر قصلاد   )ره(نظر در وجود قید قصد انتقاص در صدق لانوا، غیبت، بر اساس نظر امام تمینی توجه به اتتمف با
هلاا مصلاداق    بدو، قصد انتقاص متهما، باشد، انتشار تصلاویر آ،  رسانی اامعمرتبط با جرم فقط های  تبرناارا، در تولید گزارش

و صرف آشکار شلاد، لایلاب    نیستالله تویی، قصد انتقاص در انتشار لایوب متهما، شرط  نظر آیتبر  بنا ،لانوا، غیبت نیست. اما
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شلارط   ۀو دیالار لالملاا دربلاار    )ره(آید. البته پرواضح است که نظر حضلارت املاام   می تبری غیبت به حسابهای  متهما، در گزارش
توانلاد از بلااب    ملای  بلکه این فعل ،ملی نیست ۀسانتنقیت در صدق لانوا، غیبت به معنای مباح دانستن انتشار لایوب متهما، از ر

 د.سرّه یا اذلال مؤمن یا هتک حرمت مؤمن حرام باش ۀاذالا

 نتیجه

شلاطرنجی کلارد، تصلاویر متهملاا، در     اول ایلان تحقیلاق،    ۀاول پلاژوهش و اثبلاات فرضلای    ۀآمده در مرحللا  دست هب جیبر اساس نتا
اهلال   یلالما مختلف یبررسی آرابا  ،بنابراینشود.  نمی با، تلویزیو،ها در میا، مخاا تبری مانع شناسایی هویت آ،های  گزارش

در چهار قیلاد  لانوا، غیبت تبری، های  در گزارشآ، تطبیق قیود آ، در نظرات فقها و  یغیبت و احصا شناسی مفهوم ۀلغت دربار
 :شود میبررسی  در آ،دتیل 

تبلاری، انتشلاار ایلان    های  متهم در تصاویر شطرنجی گزارش توجه به شناسایی هویت این پژوهش، باهای  بر اساس یافته اولاً
بر اساس نظر مشهور،  ،شود که در صورتی که این لایب واقعیت داشته باشد می تصاویر منجر به آشکار شد، لایوب انتسابی متهم

ابی اثبات نشود حکلام  لانوا، غیبت بر این فعل قابل تطبیق است و در صورتی که این لایب واقعیت نداشته و در دادگاه اتهام انتس
نباشد، منجر به  چهچه در متهم موجود باشد  ،داشت. البته بر اساس نظر امام تمینی انتشار لایب انتسابی بهتا، را به دنبال تواهد

 شود. می غیبت متهم

است. بر  تبری مشروط به کراهت متهم از انتشار لایوب تودهای  بر اساس دیدگاه مشهور تحقق لانوا، غیبت در گزارش ثانیاً
برتمف نظر امام تمینی که معتقد است  ؛شود نمی د لانوا، غیبت محققشواساس این دیدگاه اگر متهم از انتشار لایوبش مغموم ن

هرچند متهم ذکر معایب و لایوبش را ناپسند ندانلاد ذکلار معایلاب او     و در تحقّق غیبت کراهت متهم از انتشار لایوبش شرط نیست
 آید. می غیبت به شمار

ذکر لایوب ظلااهری کلاه بلار     بنابراین بر نظر مشهور انتشار لایب مستور از قیود تحقق لانوا، غیبت شمرده شده است. بنا اًثالث
بر اساس این دیدگاه صلارف   .نی معتقدند که چنین شرای در غیبت معتبر نیستیالبته امام تم .یستن دیارا، پوشیده نیست حرام

 آید. می ر فقه و قانو،، غیبت به حسابآشکار کرد، لایب متهما،، جز موارد منصوص د

و در صورتی که تبرناارا، در تولید  استاساس دیدگاه شهید ثانی و امام تمینی قصد انتقاص در حقیقت غیبت معتبر  بر رابعاً
 متهما، قصد تنقیت و تحقیلار ملاتهم را نداشلاته باشلاند غیبلات ملاتهم محقلاق        ۀشد حاوی تصاویر شطرنجیهای  و انتشار گزارش

ی اما معتقدند که معیار یمرحوم تو حرام باشد. ، ومنؤیاا  ما مانند ،البته ممکن است این رفتار منطبق بر لاناوین دیاری .شود نمی
بلار اسلااس دیلادگاه     .داننلاد  نمی و قصد تنقیت را در صدق لانوا، غیبت شرط است سرّ و آشکار کرد، لایب پنها، ۀدر غیبت اذالا

 آید. می تبری غیبت به حسابهای  ایشا، صرف آشکار شد، لایب متهما، در گزارش
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